
ريان مردنع  
     

  نشان ازدوتمشك 
  بردوسپيد برگ ياس آويز

    شت بي تابي د!درآنجا
    به آنگاه كه سحر

  رنگ ازشفق برگونه مي پاشيد
!پيدا شد  

    جان او مي گفت سپيده ازسپيد
      ستاره ميل بودن روي او

   ازجان خود بگذشت
  و
يزي شدچ  
ثال يك براده ديدمشم  

!برگوش او آويخت  
     و

 خورشيد آنچنان شد
گذرازگيس او در  

!درزلف او جا ماند  
    و 

!اودرهاله اي ازنور تابان شد  
 پس حال خود

 من آن پروانه ميگفتم
 ميخواهم

 حزين هجراوپيله ست رها باشم
 و

 اوخندان
 مرا در باغ خود گرداند

 و
 آميزش

 كه ازتفت حرارت جان ما
 گل بوسه ميروييد

!هوس ازچشمه مي نوشيد  
 و

 زايش
 اينكه

 ازعيش وصال ما



 مرغان پرنده پي به پي ممتد
 به سوي آسمان پرواز ميكردند

 و
مرغكان تا آسمان از خط عمود  

 رسم عجيبي بود
 آنسان من

 كنارش بوده و
 عريانه 

!مي مردم  
 

دالاس-احمد لنگرودي  
 
 


